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  حكمت و عدالت خداوند درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با

  
    **محمد عباس زاده *لطف االله دژكام

  
  چكيده

برخـي از  . هاي مختلف مطرح كرده اسـت  هايي را در زمينه درمان ناباروري چالشبراي هاي جديد  وريااستفاده از فن
هاي عقيدتي اسـتفاده   يكي از چالش ،قالهدر اين م. ها، اخلاقي است، برخي حقوقي و برخي ديگر عقيدتي اين چالش
بررسي  -عنوان درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با حكمت و عدالت خداوند با -ها  وري ااز اين فن

معلولي حاكم بر عالم، نحـوه تبيـين عـدالت و حكمـت تكـويني خداونـد متعـال را         -توجه به نظام عليّ .شده است
البتـه  . نش فرد عقيم در قالب اين نظام، با عدالت و حكمت تكويني خداوند منافاتي نـدارد سازد، لذا آفري مشخص مي

ص را يشود كه خداوند اين گونه نقا مطرح مي -عنوان اعواضبا  -رفتار با اين گونه افراد در بحث عدل جزايي شيوه
هـا يـا    ينش و درمـان برخـي بيمـاري   پي بردن به اسرار آفـر . كند ها جبران مي ها يا تخفيف در عقاب با اعطاي پاداش

دهنـده   مثل انتخاب جنسيت جنين، نه تنها مخل به نظام احسن نيست بلكه خـود، نشـان   ،توانايي بر انجام برخي امور
يـابي بـه    نشده بود، هرگز راهي بـراي دسـت   ريزي  پي كنونيهمين نظام احسن است؛ چراكه اگر اين روابط در نظام 

هـاي   ناخت نظام احسن و تبيين صحيح سنت حاكم بر آن، انتخاب جنسيت جنين و درمـان با ش .شد ها فراهم نمي آن
شود، بلكـه   عنوان دخالت در فعل خداوند و معارض با عدالت تكويني خداوند مطرح نميبا نه تنها  ،جديد ناباروري

  .قوام نظام احسن به تحقق چنين اموري خواهد بود
  هاي كليدي واژه

  .خاب جنسيت، درمان ناباروريحكمت خدا، عدالت، انت
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  مقدمه
 كنـوني وري در عصر اوري يا فناپيشرفت روزافزون فن

جوامــع دانشــگاهي را بــا  ويــژهه بــ ،نابرخــي متفكــر
باب عقايـد انسـان در مـورد     در ونيگوناهاي گ چالش

برخـي از ايـن   . خداوند متعال مواجـه سـاخته اسـت   
  :ها عبارتند از چالش

ابطـه بـا جهـان و    چگونگي فعاليت خداوند در ر .1
شـود و در جـاي    انسان كه به توحيد افعالي مربوط مي
 .خود مورد بحث قرار خواهد گرفت

آيا دخالت انسان در رونـد طبيعـي توليـد مثـل بـا       .2
 اعتقاد به نظام احسن منافات ندارد؟

يكـي از   ،هـا و آلام بشـري   در تحليل اخلاقي رنـج  .3
سوب هاي انسان، اعمال و رفتار خود او مح عوامل رنج

شود كه آلام بشر نتيجه و مكافات  چنين گفته مي ،شده
وري جديد اين آلام ااگر با فن اكنون. اعمال خود اوست

برطرف شود، آيـا بـا   ...) ناباروري، تك جنسي زايي و(
  عدالت خداوند منافات ندارد؟

هاي دوم و سوم به نوعي مسأله اعتقـاد بـه    پرسش    
. كشـاند  ش مـي نظام احسن و اتقـان صـنع را بـه چـال    

توضيح اين كه اعتقاد به نظام احسن و اتقان صـنع بـه   
  :دو شكل در مباحث عقيدتي به كار گرفته شده است

اي بــراي برهــان نظـــم    بــه عنــوان مقدمــه    -1
)argument from design :(    در ايـن كـاربرد بـا

فرض گرفتن سازگاري اجزاء جهان با يـك ديگـر و   
ان صـنع  كه همان معناي اتق ـ -هدفمندي موجودات 

كننده استدلال  بر وجود صانع، ناظم و سازگار -است
ايـن برهـان در كـلام و عقايـد مسـيحي و      . شـود  مي

و  127:ژيلسـون (اسلامي به كار گرفتـه شـده اسـت،    

اما بدين جهت كه برهاني  ،)33: 1، ج1409سبحاني، 
ظنيّ است، مورد توجه فلاسفه اسلامي قـرار نگرفتـه   

  ). 227:جوادي آملي(است 
چنانكـه از   ،اين كاربرد اتقان صنع و نظـام احسـن      

هاي قديم مورد نقد اهـل برهـان و فلسـفه بـوده      زمان
دار شـدن   است، در دوران معاصر نيز به خاطر خدشـه 

اصل وجود نظم و طراحـي از پـيش تعيـين شـده، بـا      
باربور . طرح نظريه تكامل به چالش كشيده شده است

  :نويسد مي
پذير از  اتقان صنع خيلي آسيب روايت رايج برهان«    

گاهش سازگاري ساختمان بدن و  چه تكيه ؛كار درآمد
. هاي موجودات زنده با وظـايف مفيدشـان بـود    اندام

حال اين سازگاري يا تطابق و انطباق، با پيش كشيدن 
آنكه وجود طرح يا  انتخاب طبيعي، قابل تعليل بود، بي

  ). 111:وربارب(» اي را ايجاب كند كشيده تدبير پيش
توانـد ايـن روايـت اتقـان      از جمله مواردي كه مي    

صنع را به چالش كشاند، آفرينش فرد عقيم يـا بيمـار   
چرا كه وجود مـوارد دالّ بـر نقـض سـازگاري      ،است
گـاه و   هـاي موجـود زنـده بـا وظايفشـان، تكيـه       اندام

سازد، لـذا اسـتفاده    زيربناي اين برهان را مخدوش مي
  .نماياند ظم، برهان را متزلزل مياز آن در برهان ن

ناگفته نماند كه نفي ارزش برهاني قياس مبتني بـر      
 ،رو از ايـن . نظم، مستلزم نفي ارزش جدلي آن نيسـت 

در متون مقدس ديني گاهي در برابر كساني كه نظم را 
در بخشي از طبيعت و يا در كل جهان قبول دارنـد و  

 ـ اصل وجود ذات واجب را هم پذيرفته د، از برهـان  ان
نظم براي اثبات توحيد ربوبي و توحيد عبادي استفاده 

 .شود كه از باب جدال احسن است مي



  
  

 53/  درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با حكمت و عدالت خداوند

 

آنگاه  ،در متون فلسفه اسلامي و حكمت متعاليه -2
آيـد، مصـاديق    كه از عنايت الهي بحث بـه ميـان مـي   
شـود كـه بـه     متعددي از نظم و اتقان صنع آورده مي

حكمـت و عنايـت   براي برهان لمي بر  يعنوان مؤيد
  . گردد حق مطرح مي

در اين مجال هدف، اثبات وجود خداوند يا اثبات     
توحيد ربوبي يا عبادي و يا اثبات حكمـت و عنايـت   
خداوند نيست؛ زيرا اين امور از ديدگاه حكيم غالبا با 

حكـيم الهـي بـه    . شود ابتناي بر براهين لمي اثبات مي
عاليـه و بـه    كمك برهان و از طريـق نظـر بـه مبـادي    

وساطت اوصاف و اسماي الهي، نظم و اتقان صـنع و  
احسن بودن نظام موجود جهان را اثبات نمـوده، پـس   
از آن به عنوان تأييد مطلب خويش، موارد و مصـاديق  
مختلفي را از علم هيئت، فيزيـك، زيسـت شناسـي و    

-117: 7صـدر المتـألهين، ج  (نمايـد   امثال آن ذكر مي
148.(  

پاسخ به سـؤال دوم و سـوم از    ،وهشهدف از اين پژ
هاي سه گانه فوق بر مبنـاي حكمـت متعاليـه،     پرسش

اثبات توانمندي خداشناسي اسلامي و حكمت متعاليه 
در حلّ مسائل فوق و همراهي علم و دين در فرهنگ 

لـذا پـس از طـرح ايـن گونـه مسـائل       . اسلامي است
كه از صفات  -درخصوص حكمت و عدالت خداوند 

راه حلي را براي پاسخ به آنها   -ند هستندفعلي خداو
ابتدا با معنـاي ايـن    ،بدين منظور. مطرح خواهيم نمود

شويم تا زمينه  دو صفت از صفات باري تعالي آشنا مي
هـاي   هاي مطرح در خصوص درمان براي تبيين چالش

  :ناباروري فراهم گردد
  حكمت الهي 

  :حكمت به دو معناست

إكمال و به عبـارت   فعل حكيم در نهايت إتقان و •
باشـد  » صدور الشيء علـي وجـه الاكمـل   »ديگر 

 ).416:حلي(

فاعل حكيم از فعـل لغـو و قبـيح بـه دور باشـد       •
  ).129: 1409سبحاني، (

ــا بحــث عــدالت نزديــك       ــاي دوم حكمــت ب معن
شود، لـذا آن را در بحـث عـدالت خداونـد دنبـال       مي

  .خواهيم نمود
در نهايت  طبق معناي اول حكمت، فعل خداي حكيم

. اتقان و استواري است و هيچ نقصي در آن راه نـدارد 
دلايل مختلفي براي اثبات اين صفت خداونـد، اقامـه   

كنـيم   شده كه اين موضوع را به محل خود واگذار مي
نتيجــه ). 130-128 :محاضــرات فــي الالهيــات: ك.ر(

پذيرش اين معناي حكمت، آن است كه نظـام هسـتي   
سـبحاني،  (اسـت   -ام أحسننظ -بهترين نظام ممكن 

1373 :482.(  
تـوان اشـاره بـه ايـن صـفت       آيه شريفه زير را مي    

  :خداوند متعال دانست
  ) 7/ سجده(» الذي أحسن كلّ شيء خلقه«   
او خدايي است كه هرچيزي را كه خلق كرد، نيكو «   

  » آفريد
با توجه به اين معناي حكمـت و حكيمانـه بـودن        

  : شود كه مطرح مي ها اين سؤال افعال خداي متعال،
آفرينش فرد عقيم، چگونه بـا فعـل حكيمانـه و     •

 متقن خداوند قابل جمع است؟

كـه   -در نظام طبيعي مخلـوق خداونـد حكـيم     •
 ـ   -نظام احسن است ه انتخاب جنسـيت جنـين ب

هاي جديـد كـه    ورياآيا فن. دست انسان نيست
بــا  ،دارِ انتخــابِ جنسـيت جنــين هسـتند   عهـده 
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ه نظام احسن و اتقان صـنع در تعـارض   اعتقاد ب
 نيستند؟ 

ها به معناي دخالـت   وريناآيا تجويز اين نوع ف •
  در نظام احسن و افساد در آن نيست؟

  عدالت خداوند 
 -همچون حكمت -صفت عدالت براي خداوند متعال

عـدل، بـه معنـاي آن اسـت كـه      . از صفات فعل است
هج ن(هرچيزي در جاي مناسب خود قرار داشته باشد 

  ).437البلاغه، حكمت 
عدل در مورد خداوند، به سه معنـا بـه كـار بـرده         
  :شود مي

 عدل تكويني •

 عدل تشريعي •

  عدل جزايي •
بـدين   -جهـان خلقـت    -عدل در نظـام تكـوين       

معناست كه خداونـد هرچيـز و هـركس را در جـاي     
مناسب خود آفريده است؛ يعني به هرچيـز بـه انـدازه    

  .ق داده استظرف وجودش، كمال لاي
شود؛  گذاري مطرح مي عدل تشريعي در نظام قانون    

طبق اين مبنا، خداوند همه احكام لازم براي سـعادت  
هــا را نــازل فرمـوده، همچنــين تكــاليف او بــر   انسـان 

ــوان آن : 1373ســبحاني، (هاســت  مكلّفــين در حــد ت
496.(  

عدل جزايي به معنـاي آن اسـت كـه پـاداش و كيفـر      
. هـا و بـه عـدالت داده شـود     ق اعمال آنها مطاب انسان

ظهور كامل اين عدل، در روز قيامـت خواهـد بـود و    
خداوند متعال در آن روز به انصاف بين نيكوكـاران و  

مكافـات   ،البتـه . بدكاران به داوري خواهـد پرداخـت  

اعمال در دنيا نيز از مصـاديق عـدل جزايـي خداونـد     
  .است
نا شـديم، بـا   كه با معاني مختلف عـدل آش ـ اكنون     

هاي نوين ناباروري اين مسائل مطرح  نگاهي به درمان
  :شود كه مي
كه هرچيز  -طبق معناي مطرح در عدل تكويني  •

فـردي كـه عقـيم     -به جاي خـويش نيكوسـت  
آفريده شده است، به جاي خـويش نيكوسـت؛   

آيـا   ،شـود  كه عقيم بودن وي درمـان مـي   اكنون
 عدل تكويني برقرار خواهد بود؟ 

 ــ همچنــين • ــدون دخالــت فن وري افــردي كــه ب
هاي جديد  آوري صاحب جنسي و با دخالت فن

انتخابِ جنسيت، صاحب جنس ديگري مطـابق  
شـود، آيـا بـاز هـم بـه جـاي        دلخواه خود مـي 

خويش نيكو خواهد بود و نظـامي عادلانـه بـه    
 عدل تكويني خواهيم داشت؟

زا بودن، سـزاي   گاهي اوقات عقيم يا تك جنس •
ين دنياسـت؛ يعنـي خداونـد در    اعمال فرد در ا

ــا صــاحب   نتيجــه كــردار فــردي او را عقــيم ي
وقتي كـه  . كند خود مي  فرزندي خلاف خواسته

اين فرد با درمان ناباروري، فرزنددار يا صاحب 
شود، ايـن   فرزند با جنسيت مطابق ميل خود مي

پـس چگونـه   . سزاي اعمال از بين خواهد رفت
  د؟عدل جزايي تأمين و اعمال خواهد ش

كه با مسائل مختلف مطرح درباب حكمـت   اكنون    
و عدالت خداوند آشنا شديم، به جواب آنها خـواهيم  

  :پرداخت
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سنت حاكم بر عالم بيانگر حكمت و عدالت تكـويني  
  خداوند

يعنــي  ؛معلــولي اســت -عــالم خلقــت، نظــامي علّــي
اي  خواست و ارادة الهي در تدبير اين عـالم بـه گونـه   

سـباب و علـل در تحقـق مسـببات و     تعلق گرفته كه ا
معاليل تأثير داشته و ظهور ارادة خداوند در اين عـالم  

سـنت   ،به عبارت ديگـر . از مجراي علل مختلف باشد
خداوند در اجراي امور عالم خلقت اين است كه امور 

أبي االله أن «. عالم از طريق اسباب آن امور انجام پذيرد
  ). 183: 1ني، جكلي( »...يجري الامور الا بأسبابها

خداونـد انسـان را مختـار آفريـده      ،از سوي ديگر    
تواند در جريان  است كه در چارچوب قوانين الهي مي

امور عالم دخالت كند و جهان را با اذن الهـي مسـخر   
پي بردن به روابط حاكم بر نظـام   ،بنابراين. خود سازد

معلولي در اين عالم، نه تنها با عدالت تكـويني   -عليّ
داوند منافاتي ندارد، بلكه بيانگر نحوة تحقق عدالت خ

الهي است و اگر انسان در موضعي، بـا پـي بـردن بـه     
اي از روابط خدانهاد نظـامِ عـالم تكـوين، ايـن      گوشه

نظام را تصحيح، كند يا تغيير دهـد، عـدل تكـويني را    
تغيير نداده است؛ بلكه برطبق عدل تكويني توانسته به 

لـذا درمـان   . و تغيير را ايجـاد كنـد   اين روابط پي برد
عقيم بودن يك فـرد نـافي عـدالت تكـويني خداونـد      

  .نيست
همچنين تغيير يا تعيـينِ جنسـيت جنـين نيـز پـس از      
شناخت همين روابـط حـاكم بـر نظـام عـالم تكـوين       

پذير اسـت كـه منافـاتي بـا عـدل الهـي نـدارد؛         تحقق
همـانطور كــه دختـرزا بــودن آن فـرد بــدون دخالــت    

ي مطابق عدل تكويني و حكمت خداوند است، ورافن

آوري مطـابق   پسرزا شدن وي نيز پس از دخالـت فـن  
  . عدل تكويني و حكمت خداوند است

با اين توضيح جواب بـه سـؤال مطـرح درخصـوص     
  : شود آفرينش عقيم و حكمت خداوند روشن مي

همانطور كه برطبق سنّت حاكم بر اين عالم، اسباب و 
ود دخالت دارند، مواد اوليه و علل در تحقق يك موج

گيـري   ظرف ايجاد آن نيز در نوع تحقق و نحوه شكل
به دنيا آمدن يك انسـان   ،بنابراين عقيم. آن مؤثر است

توان معلول نقص موجـود در مـواد سـازنده يـا      را مي
 ،لذا به دنيا آمدن فرد عقـيم . ظرف پرورش آن دانست

ت نـدارد،  نه تنها با اتقان صنع و حكمت خداوند منافا
تواند بيانگر استواري و اسـتحكام نظـام    بلكه خود مي

  . حاكم بر اين عالم باشد
اگر سطوح عاليه دانش را به طفلـي تعلـيم دهـيم،        

نيـاموختن طفـل،   . شود دانشي از تعليم عائد طفل نمي
نه به جهت ضعف استاد است كه بارهـا آن دانـش را   

 ـ  ه جهـت  براي دانشجويان خود تدريس نموده و نـه ب
ضعف در علم و مواد درسـي اسـت؛ بلكـه اشـكال و     
ضعف ناشي از فردي است كه خود را براي فهم ايـن  

فتور و مشكل  ،ربه عبارت ديگ. علم آماده نكرده است
نـه در   ،در ناحيه قابليـت قابـل جسـتجو كـرد     درا باي

هاي  مسلم است اين گونه ضعف. ناحيه فاعليت فاعل
تواري حـاكم بـر نظـام    هيچ خللي به نظم و اس ـ ،قابل

  . سازد آموزشي وارد نمي
چنين توضيح  ها ملاصدرا در پاسخ به اين گونه سؤال

  : دهد مي
قصور در فعـل گـاهي اوقـات بـه جهـت نقـص در       «

ادوات و ابزاري است كه در خدمت صانع براي انجام 
گيرد يا از جهت نبود مكان يا زمـان   كار خود قرار مي
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  گاهي قصور در فعـل از ناحيـه   ؛لازم و امثال آن است
هيولاست؛ مثلا ريسنده به راحتي از پشم و الياف نـخ  

تواند اين كار  وسيله آهن نميه كند، اماآهنگر ب تهيه مي
گر نيست، بلكه  را انجام دهد، پس عجز از جانب آهن

... پذيرنـد   قابل و آهـن بـه سـختي ريسـندگي را مـي     
توانـد   نميكاتب به جهت سيلانِ عنصر هوا، ،همچنين

ــه روي آن بنويســد ناپــذيري   هــدايت ،همچنــين.... ب
 -وسيله دعوت و انـذار پيامبرشـان   ه برخي از اشقيا ب

تو هر كه را دوسـت  «: همانطور كه در كلام الهي آمده
بـه جهـت    - ]56/قصص[ »بداري هدايت نتواني كرد

قصور آنان در هدايت و انذار نيست، بلكه بدان جهت 
تقـرب بـه خداونـد و ملكـوت      است كه نفوس خبيثه

صـدر المتـألهين،   (» .پذيرنـد  اعلاي او را به سختي مي
  .)96: 7ج
هاي انتخاب جنسيت جنين نيز منافاتي با نظام  وريافن

   خـدانهاد احسن ندارند؛ چرا كه با پي بردن به روابـط
ري بر انتخـاب  اوحاكم بر اين نظام احسن است كه فن

و تـا آن اصـل و    كنـد  جنسيت جنين توانايي پيدا مـي 
مختلف اين نظام وجود  ياساس و نظم حاكم بر اجزا

ها  نداشته باشد، هرگز راه پي بردن به اين گونه توانايي
  . ها فراهم نخواهد شد و قابليت

انسان خليفه خداونـد اسـت    ،طبق بيان قرآن كريم    
خليفه بودن انسان به اين است كه توانـايي   .)30/بقره(

يعني كسـي كـه خليفـه     ؛خلف عنهانجام كارهاي مست
هـا از   داشته باشد، لذا امثال اين گونه استفاده اوست را

 ،علاوه بر ايـن . وري منافاتي با افعال خداوند نداردافن
  :خداوند در قرآن مي فرمايد

 ،هـا و زمـين اسـت    خداوند همه آنچـه را در آسـمان  «
  .)13/ جاثيه( »مسخر شما گردانيد

بيعت به آن اسـت كـه انسـان    مسخّرِ انسان بودن ط    
هـا   بتواند در آن تصرف كند و گرنه مسـخر بـودن آن  

  . معنا ندارد
توان گفت كـه اسـتفاده از ايـن گونـه      مي ،بنابراين    
 ـ    وريافن توجـه   دها مشكل اعتقـادي نـدارد، لكـن باي

داشت زماني استفاده از آنها جـايز اسـت كـه از نظـر     
ا تعلـق  ه ـآن تا نهي تشريعي به دفقهي هم بررسي گرد

يعني افعال انسان در ترقي و اسـتفاده از   ؛نگرفته باشد
وري تا زماني كه به مخالفـت بـا قـوانين تشـريعي     افن

خداوند نپرداخته، در قالب نظام احسن و بخشي از آن 
  . آيد به حساب مي

مطــرح در بــاب  هــاي تــاكنون بــا جــواب ســؤال    
  .حكمت و عدالت تكويني خداوند آشنا شديم

آن است كه درمان ، ن سؤال، كه بايد طرح شودآخري 
هاي ناباروري چگونـه بـا عـدل جزايـي      نوين بيماري

  خداي متعال سازگار است؟ 
توجه بـه ايـن    ،قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال    

جنس زا بودن را در دو  نكته لازم است كه عقيم يا تك
  :توان لحاظ و بررسي كرد صورت مي
 در دنيا عقاب و مكافات فردي •

  طبيعي و غيراختياري بودن آن •
ســؤال فــوق و پاســخ بــه آن، در دو حالــت فــوق     

  :بررسي خواهد شد
جنس زا بودن، نتيجه و مكافات اعمال  اگر عقيم يا تك

، آيـا درمـان   است - ١از باب تعجيل در عقوبت -فرد 
  اين امور مانع تحقق عدالت جزائي خداوند نيست؟

مـانع عـدالت جزايـي     ،جواب آن اسـت كـه خيـر       
ها از  در صورت درمان و رفع اين نوع عقوبت .نيست

آنجايي كه دست خداوند بسته نيست، عقاب به نحـو  
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كند و عـدالت   در دنيا يا آخرت تحقق پيدا مي يديگر
  .جزايي تأمين خواهد شد

ر اثر عوامل طبيعي بجنس زا بودن،  اگر عقيم يا تك    
آمـده و هـيچ گونـه    و غير اختياري براي فردي پـيش  

تقصيري در اين موارد نداشته است، آيـا تحمـل ايـن    
ها بر اين فرد لازم است يـا   ها و عدم درمان آن بيماري

  نه؟
ها نيست، اما اگـر در   خير، نيازي به تحمل اين بيماري

» عوض«اي حاصل نشد، خداوند  صورت درمان نتيجه
  .فرمايد عنايت مي

  
  يي خداوندكننده عدالت جزا تأمين» اعواض«

مطرح در ذيل افعال خداونـد در   هاي يكي از موضوع
اعـواض جمـع   . اسـت » اعـواض «علم كلام، موضوع 

 -عوض، به منفعتي گويند كه خداوند به فرد مستحق 
هـا و صـبر بـر وقـايع      ها، آلام، بيماري در قبال سختي

ــراي وي رخ داده اســت   ــاگواري كــه ب دهــد  مــي -ن
   .)452:حليّ(

اين كه دنيا ظرف ظهور عدالت جزايـي  با توجه به     
هـا   خداوند نيست و در مواجهه با مصـائب و بيمـاري  

لازم است به زمان ظهور حقيقت اعمال و رفتار انسان 
اعـواض بـراي انسـان    : تـوان گفـت   توجه داشت، مي

مؤمن در آخرت يا به صورت كفّاره گناهـان و يـا بـه    
صورت رفعت درجـه و كسـب كمـالات بـروز پيـدا      

  .دكن مي
قبل از هر دليلي، عقـل انسـان بـر ضـرورت و لـزوم      

اعتقـاد بـه اينكـه ظهـور     . كند وجود اعواض حكم مي
ــان آخــرت اســت، تحمــل    ــواض در جه حقيقــي اع

هـا و مشـكلات را بـراي انسـان بـا ايمـان در        سـختي 
  .كند دين چند برابر مي مقايسه با انسان بي

ــاري        ــت بيم ــر حكم ــددي ب ــات متع ــا و  رواي ه
شـود و نحـوه    كه به فرد با ايمان وارد مي هايي سختي

عمل با وي در هنگام ابتلا به اين مصائب، وارد شـده  
   ٢.است

ل   طبق برخي روايات، خداوند متعال به دو ملك موكَّـ
دهـد كـه بـراي او     بر انسان مؤمن مريض دسـتور مـي  

داده،  كارهاي نيكي كه در هنگـام سـلامت انجـام مـي    
   .)115-113: 3كليني، ج(بنويسند 

 -كه فردي نابينا بـوده   -ابوبصير  ،در روايتي ديگر    
كنـد كـه    درخواسـت مـي  -عليـه السـلام   -از امام باقر

حضــرت پــس از دســت . چشــمان وي را شــفا دهــد
: فرماينـد  كشيدن به چشمان وي و بينا شـدن وي، مـي  

آيا دوست داري چنين باشي و مثل بقيه مـردم در روز  
 ـ ،قيامت باشي ت قبـل برگـردي و بـا    يا اين كه به حال

مرا بـه  : گويد اخلاص وارد بهشت شوي؟ ابوبصير مي
حضرت باري ديگر دسـت خـود    . حالت قبل برگردان

ــر چشــمان وي مــي ــل   را ب ــه حالــت قب كشــد و او ب
  .)470: 1كليني، ج(گردد  برمي
در خصوص روايـت فـوق لازم     توجه به اين نكته    

  :است كه
تيجه افعال و كردار گاهي اوقات بيماري يا سختي ن    

خود انسان است و گاهي اوقات فعل انسـان در بـروز   
گاهي اوقـات درمـان   . سختي و بيماري دخالتي ندارد

پذير است و گاهي  هاي معمول امكان بيماري به روش
رسـد   بـه نظـر مـي   . پذير نيست به روش معمول امكان

  .واكنش به هر قسم از اين اقسام متفاوت باشد
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وص موردي اسـت كـه اولا نقـص    روايت در خص    
ثانيــا درمــان  ؛عضــو نتيجــه فعــل اختيــاري او نيســت

پذير نبـوده اسـت،    هاي معمول امكان بيماري به روش
پس از آنكه به روشي خارق العاده چشـم  ) ع(لذا امام 

كننـد، بـا علـم نامحـدود خـود از       ابوبصير را بينا مـي 
 ـ  دهند كه به راحتـي نمـي   حقيقتي خبر مي آن ه تـوان ب

 ـ . ست يافتد حكـم مطـرح شـده در ايـن      دپـس نباي
  .روايت را به ساير اقسام فوق تسري داد

هــاي معمــول  اي بــه روش اگــر بيمــاري ،بنــابراين    
پذير باشد و درمان آن هم از لحاظ شرعي نهـي   درمان

توان پذيرفت كه صبر بر آن پاداش و  نشده باشد، نمي
  . عوضي در دنيا و آخرت به همراه دارد

گر بيماري و سختي نتيجه افعـال و كـردار انسـان    ا    
باشد، اين خود عقـابي اسـت كـه از جانـب خداونـد      
. متعال براي فرد خطاكار در نظـر گرفتـه شـده اسـت    

حداكثر كفّاره گناهان فرد اسـت و    ،صبر بر اين عقاب
ناگفته نمانـد ايـن امـر    . كاهد از عقاب اخروي وي مي

ن شخص است، مصداقي از مصاديق رحمت الهي بر آ
چرا كه با تحمـل سـختي و فشـار در دنيـاي فـاني و      

  .كند زودگذر، از تحمل عذاب اخروي نجات پيدا مي
خلاصــه آنكــه اگــر در برخــي روايــات ســخن از     

استحباب صبر بر بيماري و تحمل آن بـه ميـان آمـده،    
ــاملي،  ( ــرّ ع ــر   ) 397: 2، ج1409ح ــبر ب ــور ص منظ

ول درمـان ندارنـد   هايي است كه از لحاظ معم بيماري
. ا تعلق گرفته اسـت هيا نهي شرعي به روش درمان آن

لذا در غير دو مورد فوق، درصورتي كه درمان نكردن 
مضر به حال انسان باشد، نـه تنهـا صـبر بـر بيمـاري      
مستحب نيست، بلكه به وجوب درمان نيز حكم شده 

   .)224: 1 ، ج1412حرّ عاملي، (است 

روري نيز از اين قاعده كلـي  هاي نابا درمان بيماري    
لـذا در پاسـخ بـه سـؤال مطـرح شـده        .يستن امستثن

هـا   درخصوص عـدل جزايـي و درمـان ايـن بيمـاري     
  :توان گفت مي
صبر بر عقيم بودن و همچنين تك جنسي بـه دنيـا       

هـا و منـافعي را بـه     آوردن براي انسان مؤمن، عـوض 
منافع  دنبال خواهد داشت كه با درمان يا تغيير آن، اين

ناگفته نماند كه ظهور حقيقت . را از دست خواهد داد
گـاهي  ، البتـه . اين منافع، در روز قيامت خواهـد بـود  

اوقات ممكن است عقيم بودن يا تك جنسي بـه دنيـا   
آوردن براي انساني، كفاره يا سـزاي برخـي اعمـال او    

با تغيير اين حالات، كفاره يا عقـاب اعمـال    كه باشد،
  . ديگر در دنيا يا آخرت خواهد ديد خود را به نحوي

براي انسان بـا  » اعواض«ذكر است كه اعتقاد به  شايان
ايمان سازنده است و فوائدي در دنيا به دنبال خواهـد  

از جمله اين فوائد، مانعي قوي براي افسردگي . داشت
مبتلاياني است كه بيمـاري آنـان بـه سـهولت درمـان      

   :فرمايد مي) ع(امام علي . شود نمي
تـابي اميـد انسـان را از     از جزع بپرهيز، چراكه بي«    

كنـد و   برد، عمل انسان را سست و ضعيف مي بين مي
بدان كه انسان بـراي  . غصه را به همراه خواهد داشت

يـا راه نجـاتي   : نجات از سـختي دو راه بيشـتر نـدارد   
يـا ايـن كـه     ؛جويي باشـد  به فكر چاره ددارد، پس باي

لازم است بر صبر و تحمـل  پس  اي برآن نيست، چاره
  .)223: 1 تميمي مغربي، ج(» تلاش كند

  
  نتيجه 

آنچه از منظر برخي انديشمندان غرب مطرح شـد كـه   
آفرينش فرد عقيم يا بيمار بـا اتقـان صـنع و حكمـت     
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در . خداوند منافات دارد، از ديدگاه اسلام باطل اسـت 
فلسفه اسلامي اتقان صنع و نظـام احسـن بـودن ايـن     

معلولي تبيين  -يپس از شناخت صحيح نظام علّ ،عالم
ها، ناشي از قابليـت قابـل و    شود و اين گونه نقص مي

  . نه فاعليت فاعل ،هاست مواد سازنده آن
با تبيـين صـحيح سـنت حـاكم بـر نظـام احسـن،            

هــاي انتخــاب جنســيت جنــين و  وريااســتفاده از فنــ
ل نه تنهـا دخالـت در فع ـ   ،هاي جديد ناباروري درمان

ــد    ــويني خداون ــدالت تك ــا ع ــارض ب ــد و مع خداون
شــوند، بلكــه خليفــه بــودن انســان و  محســوب نمــي

تا زماني كـه   -ها و زمين همچنين مسخر بودن آسمان
با تصرف در اين  -نشودمنجر به انجام نواهي خداوند 

  .كند امور تحقق پيدا مي
ــه      ــده ب ــز درخصــوص تحمــل » اعــواض«عقي ني

ر اثــر عوامــل بــري كــه هــاي درمــان ناپــذي بيمــاري
ها  غيراختياري پيش آمده و بيمار در بروز اين بيماري

، تأمين كننده عدالت است هيچ گونه تقصيري نداشته
جزايي خداوند متعال است كه به نوبه خود فوائـدي  

بـه دنبـال    -مثل رفع افسردگي -را براي بيمار معتقد 
  خواهد داشت

  
  پي نوشت ها

ى ما عملته في خلواتي تعاجلني بالعقوبة عل و لا  -1
مصــباح شــيخ طوســي، (... و  مــن ســوء فعلــي

  . )845:المتهجد
توانند براي آشنايي بيشتر بـا   مندان ميه علاق -2

حـر  چـون   ،اين دسته از روايـات، بـه كتـب روايـي    
مجلسـي،  و  397-400: 2، جوسائل الشـيعه عاملي، 
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